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پیـــروز قربانی، پیشکســـوت فوتبال، درباره تفاوت نســـل 
گذشـــته بـــا نســـل جدیـــد و تغییـــر شـــکل ســـرگرمی‌ها 
و علایـــق جوانـــان گفـــت: »یکـــی از دلایـــل بـــه نظر من 
محدودیت‌هایـــی بـــود که ما داشـــتیم. ما فقـــط فوتبال 
را داشـــتیم اما نســـل جدید آپشـــن‌های خیلی بیشـــتری 
بـــرای اینکـــه خـــودش را ســـرگرم کنـــد دارد. بازی‌هـــای 
کامپیوتـــری و خیلی ســـرگرمی‌های دیگر کـــه اصلاً قابل 

قیاس با گذشـــته نیســـتند. مـــا واقعاً در کوچـــه فوتبال 
بـــازی می‌کردیم و بعـــد که به خانـــه می‌آمدیـــم، فوتبال 
می‌دیدیم. یعنی فوتبال بـــرای ما یک چیز عجیب و البته 
بخش مهمی از زندگی بود. اما آپشـــن‌های نســـل جدید 
نسبت به ما خیلی بیشتر شـــده است و آنها انتخاب‌های 
بسیار متنوع‌تری برای ســـرگرمی و تفریح دارند.« قربانی 
با اشـــاره به علاقه شـــخصی خـــود به فوتبـــال گفت: »اگر 

امروز هزار کنســـرت، میهمانی یا هر نـــوع تفریح دیگری 
را در کنار یک مســـابقه فوتبال بگذارنـــد من اصلاً امکان 
ندارد فوتبـــال را عوض کنم. من واقعـــاً فوتبال را ترجیح 
می‌دهـــم. حتی اگـــر یک کنســـرت خیلی خوب باشـــد، 
بـــاز هـــم انتخاب مـــن فوتبـــال اســـت. اما نســـل جدید 
انتخاب‌هـــای زیـــادی دارنـــد و طبیعـــی اســـت در چنین 

شـــرایطی این فوتبال مـــا انتخاب اول آنها نباشـــد.«
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بیست‌وششمین دوره مسابقات باشگاهی فوتبال در سایه چالش‌های بزرگ کلید می‌خورد

اکران سریال لیگ خسته‌کننده

 در حالـــی کـــه فصل جدیـــد فوتبـــال ایران 
از روز جمعـــه آغـــاز می‌شـــود، فضـــای حاکم 
بـــر اتمســـفر ورزشـــی کشـــور بیـــش از آنکه 
تداعی‌گر شور و شـــوق، انتظار هیجان‌انگیز 
و تب‌وتاب همیشـــگی باشـــد، به یک روایت 
فرسایشـــی و کم‌رمق شـــباهت دارد؛ روایتی 
مملو از دغدغه‌های انباشـــته و نشانه‌هایی 
وزگاری  ر عمومـــی.  دل‌زدگـــی  نوعـــی  ز  ا
نه‌چندان دور، فوتبال نبـــض تپنده کوچه و 
خیابان‌هـــا بود؛ کانون اصلـــی گفت‌وگوهای 
روزمـــره و بســـتری بـــرای تخلیـــه هیجانات 
اجتماعـــی. هـــر نقل‌وانتقال مهـــم به بحثی 
فراگیر تبدیل می‌شـــد و رسانه‌ها در چندین 
نوبت به بازتـــاب آن می‌پرداختنـــد. ولی آن 
روزهـــای پرشـــور اکنون بـــه خاطـــره‌ای دور، 
کمرنـــگ و غبارگرفتـــه در حافظـــه جمعـــی 

تبدیل شـــده‌اند.
امـــروز، در ســـایه چالش‌هـــای ســـنگین و 
فزاینده اقتصادی، ناامیدی ناشـــی از نتایج 
کم‌فـــروغ و بی‌رمق تیم ملی و باشـــگاه‌های 
مدعـــی و نیـــز فرســـودگی قابل‌مشـــاهده 
زیرســـاخت‌های فیزیکـــی و حتـــی اخلاقی، 
یک پرســـش اساســـی در برابر کارشناســـان 
و جامعه‌شناســـان ورزشـــی قـــرار دارد؛ آیـــا 
فوتبال ایران، این پیکر ســـالخورده و وابسته 
بـــه منابـــع عمومـــی، جاذبـــه خـــود را برای 
همیشـــه از دســـت داده و از دایره دغدغه‌ها 
و دلبســـتگی‌های اصلی مردم خارج شـــده 
اســـت؟ پاســـخ بـــه این پرســـش، مســـتلزم 
واکاوی دقیـــق و چندلایـــه بحرانی اســـت که 
به‌نظـــر می‌رســـد بیـــش از آنکـــه تحمیلـــی 
باشـــد، ریشـــه در درون خـــود این ســـاختار 

دارد.
فوتبـــال در جغرافیـــای ایران همـــواره فراتر 
از یک بازی 90 دقیقه‌ای یا ســـرگرمی ســـاده 
تعریف شـــده اســـت. این پدیده اجتماعی، 
نقـــش زبانـــی مشـــترک را ایفـــا می‌کـــرد که 
می‌توانســـت اقشـــار مختلـــف را -بـــا وجود 
همـــه تفاوت‌هـــا- بـــه یکدیگر پیونـــد دهد و 
در بزنگاه‌های حســـاس، به نمادی کم‌بدیل 
از همبســـتگی، غرور و نشـــاط ملـــی تبدیل 

. د شو
ولـــی امـــروز ســـکوهای ســـرد و ســـیمانی 
ورزشـــگاه‌ها بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری 
می‌رســـند.  نظـــر  بـــه  بـــی‌روح  و  خلـــوت 
گفت‌وگوهـــای  پرشـــور،  کری‌خوانی‌هـــای 
پرحرارت هـــواداری -چه در فضـــای واقعی و 
چـــه در شـــبکه‌های اجتماعی- جـــای خود 
را بـــه یکنواختـــی، عصبانیـــت فـــراوان و در 
برخی اوقـــات به بی‌تفاوتی مزمـــن داده‌اند. 
ریشـــه‌های این افول عاطفی و افت کیفیت 
در هـــواداری را نمی‌توان به یـــک یا دو عامل 
تقلیـــل داد؛ بلکـــه ایـــن وضعیـــت حاصـــل 
فرســـایش تدریجـــی پیونـــد عاطفـــی میان 

جامعـــه و بدنـــه فوتبال اســـت.
در وهلـــه نخســـت، مســـائل معیشـــتی بـــه 
اصلی‌تریـــن و فوری‌تریـــن اولویـــت زندگـــی 

مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، 
طبیعـــی اســـت کـــه نتیجـــه یـــک مســـابقه 
فوتبـــال، هزینه‌های چند 10میلیـــاردی برای 
جذب بازیکنانی متوســـط، یا حتی موفقیت 
در یک تورنمنت، دیگـــر جذابیت و اهمیت 
گذشته را نداشته باشـــد. فوتبال، که زمانی 
در صـــدر توجهات قـــرار داشـــت، اکنون به 
انتهـــای فهرســـت اولویت‌هـــای جامعـــه‌ای 
رانـــده شـــده کـــه بـــا چالش‌هـــای بنیادین 

زیســـتی دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کند.
تنهـــا   ، ن هیجـــا محســـوس  فـــت  ا یـــن  ا
در کاهـــش آمـــار بلیت‌فروشـــی و حضـــور 
فیزیکی تماشـــاگران در ورزشـــگاه‌ها خلاصه 
نمی‌شـــود؛ بلکـــه در رکـــود گفت‌وگوهـــای 
ورزشـــی در جمع‌هـــای خانوادگـــی، کاهش 
چشـــمگیر مخاطبان برنامه‌های تلویزیونی 
و افـــت کیفیـــت و کمیت محتـــوای تولیدی 
رسانه‌های مســـتقل و صفحات هواداری نیز 

به‌روشـــنی قابل مشـــاهده اســـت.

 زیرساخت‌های فرسوده 
و بحران میزبانی

جذابیـــت و اســـتانداردهای یـــک فوتبـــال 
حرفـــه‌ای، هرگـــز بـــه 90 دقیقـــه رقابـــت در 
مســـتطیل ســـبز محدود نمی‌شـــود. بخش 
قابل‌توجهـــی از کیفیـــت ایـــن صنعـــت، به 
تجربـــه حضـــور در ورزشـــگاه، اســـتاندارد 
زمین چمـــن، فناوری‌هـــای تصویربـــرداری، 
بهره‌گیری از سیســـتم‌های داوری ویدیویی 
و همچنیـــن امکانات رفاهی بـــرای هواداران 
بازمی‌گـــردد. ولی زیرســـاخت‌های ورزشـــی 
ایـــران طـــی ســـال‌های متمـــادی، به‌دلیـــل 
ضعـــف در نگهـــداری، کمبـــود بودجه‌های 
عمرانـــی و نشـــانه‌هایی از ســـوءمدیریت، از 
پاســـخگویی بـــه حداقل‌هـــای یـــک فوتبال 

حرفـــه‌ای و روزآمـــد فاصلـــه گرفته‌اند.
ورزشـــگاه‌های فرســـوده، زمین‌های ناهموار 
و چمن‌هـــای کم‌کیفیـــت -کـــه اغلـــب بـــه 
افزایـــش خطـــر آســـیب‌دیدگی بازیکنان نیز 
منتهی می‌شـــود- در کنار نور غیراســـتاندارد 
پروژکتورهـــا و نبـــود خدمـــات بهداشـــتی و 
رفاهی اولیه برای تماشـــاگران، تنها بخشـــی 
از این تصویر نگران‌کننده اســـت. در آستانه 
آغـــاز لیـــگ جدیـــد، برخـــی از مهم‌تریـــن 
اســـتادیوم‌های کشـــور در کلانشـــهرها بـــا 
رونـــدی فرسایشـــی از تخریـــب تدریجـــی، 
بازسازی‌های طولانی و فاقد برنامه مشخص 
و حتی اختلالاتی ماننـــد قطعی آب و برق در 
روز مســـابقه مواجه‌انـــد؛ مســـائلی که بیش 
از پیش فاصله بـــا اســـتانداردهای حرفه‌ای 

را برجســـته می‌کند.
ســـاختاری،  کاســـتی‌های  ایـــن  از  فراتـــر 
پدیـــده‌ای نگران‌کننده‌تر با عنـــوان »آوارگی 
میزبانی« نیـــز به پیچیدگی‌های فوتبال ایران 
اضافه شـــده است. در شـــرایطی که بسیاری 
از شـــهرها به‌دلیـــل عـــدم اخـــذ مجوزهای 
حرفـــه‌ای از کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا یا 
فقـــدان تأییدیه‌هـــای فنی، امـــکان برگزاری 
مســـابقات رســـمی را ندارنـــد، باشـــگاه‌ها 
ناگزیرنـــد دیدارهـــای خانگـــی خـــود را در 
شـــهرهای دیگر، گاه با فاصله‌هـــای طولانی، 
یـــا حتـــی در ورزشـــگاه‌هایی بـــدون حضور 
تماشـــاگر برگزار کنند. این جابه‌جایی‌های 

نگاه

چشم‌انداز تیره آینده لیگ حرفه‌ای

‌فوتبال باشگاهی
نیازمند جراحی فوری است

در فضایـــی آکنـــده از چالش‌هـــای مالی و زیرســـاختی، 
انتظـــار می‌رفـــت تیـــم ملـــی فوتبـــال و باشـــگاه‌های 
نماینـــده ایـــران در تورنمنت‌هـــای قـــاره‌ای به‌مثابه یک 
کاتالیـــزور عمـــل کنند و با کســـب نتایج درخشـــان، بار 
دیگر نشـــاط، اعتمادبه‌نفس و غرور را به جامعه تزریق 
کننـــد. با این حال، نتایج ناامیدکننـــده، کم‌رمق و فاقد 
جهت‌گیـــری مشـــخص در ماه‌هـــای اخیـــر، نه‌تنها این 
خـــأ را جبران نکـــرد، بلکه بـــر عمق ناامیـــدی عمومی 

افزود.
شکســـت‌های پرتکرار یـــا حتی پیروزی‌هـــای حداقلی و 
بی‌کیفیـــت در رقابت‌های معتبـــر، نمایش‌های بی‌روح 
و دور از تاکتیک‌هـــای مـــدرن در بازی‌هـــای رســـمی و 
دوســـتانه و ســـردرگمی در تدویـــن راهبردهـــای فنـــی، 
به‌تدریج ســـرمایه اعتماد عمومی نســـبت بـــه کادر فنی 
و بازیکنان ملی را فرســـوده اســـت. امروز دیگر بسیاری 
از هـــواداران، رؤیاهای پرشـــور صعود بـــه مراحل حذفی 
جام جهانی یا قهرمانی در آســـیا را در ذهن نمی‌پرورانند 
و ناگزیر به پذیرش واقعیتی تلخ شـــده‌اند؛ فوتبال ملی 
ایـــران، به‌دلیـــل فقدان ساختارســـازی، کمبـــود دانش 
فنـــی روز و بهره‌گیـــری از کادرهای کم‌تجربـــه، فاصله‌ای 
قابل‌توجـــه بـــا جریان پیشـــرفت فوتبـــال مـــدرن پیدا 

است. کرده 
ایـــن پســـرفت، در رقابت‌هـــای باشـــگاهی آســـیا بـــه 
شـــکلی آشـــکارتر و البته دردناک‌تر نمایان شـــد. کارنامه 
نماینـــدگان ایران در فصل گذشـــته، تصویری نزدیک به 
یک تراژدی کامل بود. پرســـپولیس و استقلال در سطح 
نخســـت رقابت‌هـــا )لیـــگ نخبـــگان آســـیا( و تراکتور و 
ســـپاهان در سطح دوم )لیگ قهرمانان آسیا ۲(، همگی 
در مراحـــل ابتدایـــی یـــا میانی، بـــا ارائـــه نمایش‌هایی 
نه‌چنـــدان قانع‌کننده، از گردونـــه رقابت‌ها کنار رفتند.
ایـــن حذف‌های همزمان و زودهنـــگام، علاوه بر کاهش 
محســـوس ســـهمیه‌های ایران در فصل‌های آتی، نشان 
داد فاصلـــه ســـاختاری، فنـــی و اقتصـــادی میـــان لیگ 
ایران و رقبای آســـیایی، به شـــکافی عمیق تبدیل شـــده 
اســـت. نقطه اوج این وضعیت، شکســـت سنگین تیم 
صدرنشـــین و پرمهره لیـــگ برتر ایران )تراکتـــور( مقابل 
تیمـــی از میانـــه جدول لیگ عربســـتان بـــود؛ رخدادی 
نمادین که به‌خوبی نشـــان می‌دهـــد چگونه درآمدهای 
تجـــاری، جـــذب ســـتاره‌های بین‌المللـــی و مدیریـــت 
حرفـــه‌ای در کشـــورهای منطقه، مســـیر رشـــد را هموار 
کـــرده، در حالی کـــه فوتبال ایـــران همچنان در ســـایه 
افتخـــارات گذشـــته و وعده‌های محقق‌نشـــده متوقف 

است. مانده 
بـــا مـــرور ایـــن زنجیـــره چالش‌هـــا، بـــه نظـــر می‌رســـد 
فصل‌هـــای پیش‌ روی لیـــگ برتر و رقابت‌هـــای ملی، نه 
آغازگـــر دوره‌ای تازه از شـــکوفایی، بلکه در صورت تداوم 
رونـــد فعلـــی، همراه بـــا ثبـــت رکوردهای منفـــی جدید 
خواهنـــد بـــود. کاهش بیشـــتر حضـــور تماشـــاگران در 
ورزشـــگاه‌ها، احتمال ورشکســـتگی برخی باشـــگاه‌های 
باســـابقه، افـــت محســـوس کیفیـــت فنی مســـابقات و 
پررنگ‌تر شـــدن حواشـــی داوری و انضباطـــی، از جمله 
تهدیدهایی هســـتند کـــه فوتبال ایـــران با آنهـــا مواجه 

. ست ا
در ســـوی دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در آســـتانه حضور 
در رقابت‌هـــای جـــام ملت‌هـــا قـــرار دارد؛ تورنمنتی که 
در ســـال‌های اخیـــر، بیـــش از آنکه مایه افتخار باشـــد، 
به نمادی از ناکامی و ســـرخوردگی تبدیل شـــده اســـت. 
بـــا توجه به رونـــد نزولی فعلـــی، نبـــود برنامه‌ریزی مؤثر 
برای جوانگرایی و فاصله فنـــی قابل‌توجه با قدرت‌های 
نوظهـــور آســـیا ماننـــد ژاپـــن، کره‌جنوبـــی، اســـترالیا و 
عربســـتان، دســـتیابی بـــه قهرمانـــی چنـــدان محتمل 
بـــه نظر نمی‌رســـد. ناکامـــی احتمالـــی دیگـــر، می‌تواند 
ضربـــه‌ای جدی به اعتمـــاد عمومی وارد کـــرده و فوتبال 

را بیـــش از پیـــش از کانون توجه جامعـــه دور کند.
فوتبال ایـــران امروز در یـــک بزنگاه تاریخی قـــرار گرفته 
اســـت. از یک سو، فشـــارهای اقتصادی، این ورزش را از 
اولویت‌هـــای اصلی مـــردم خارج کرده و از ســـوی دیگر، 
ناکارآمـــدی ســـاختاری و ضعـــف نظارتـــی آن را از رقابت 
جدی در ســـطح آســـیا بازداشـــته اســـت. روشـــن است 
که بـــا اقدامـــات مقطعـــی، تزریـــق منابع مالـــی بدون 
برنامه، تغییـــرات مکرر مربیان و تکرار شـــعارهای کلی، 

نمی‌تـــوان امیـــد و پویایی را بـــه این عرصـــه بازگرداند.
برای احیای ســـرمایه اجتماعی فوتبال، انجام اصلاحات 
بنیادیـــن ضروری اســـت. نخســـتین گام، کاهش نقش 
مســـتقیم دولـــت و نهادهـــای عمومـــی در مدیریـــت 
باشـــگاه‌ها و حرکت به‌ســـوی واگـــذاری واقعی به بخش 
خصوصی توانمند و سازوکارهای هواداری است؛ اقدامی 
که می‌تواند به شـــفافیت مالی و پاســـخگویی مدیریتی 
بینجامـــد. در ادامـــه، تعیین تکلیف حقوقـــی و اجرایی 
حق پخش تلویزیونی، از طریـــق تدوین قوانین الزام‌آور 
و ایجاد ســـازوکار توزیع عادلانه درآمدهای رسانه‌ای میان 
فدراسیون و باشـــگاه‌ها، باید به‌طور جدی دنبال شود.

در کنـــار ایـــن مـــوارد، نوســـازی زیرســـاخت‌ها اهمیت 
ویژه‌ای دارد؛ از بازســـازی استادیوم‌های قدیمی و تجهیز 
آنها بـــه فناوری‌های نویـــن ماننـــد VAR گرفته تا جذب 
ســـرمایه‌گذاران برای ایجاد مجموعه‌های مدرن ورزشی 
مطابق با اســـتانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا زیرا 
ورزشگاه، نخســـتین نقطه تماس هوادار با فوتبال است 
و می‌توانـــد تجربه‌ای تـــازه و امیدبخش برای بازگشـــت 

مخاطبان فراهم آورد.
فوتبـــال ایـــران، بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری، نیازمند 
تصمیم‌های شـــجاعانه، برنامه‌ریـــزی بلندمدت و پرهیز 
از روزمرگـــی اســـت؛ در غیر این صورت، خطر از دســـت 
رفتـــن جایـــگاه اجتماعـــی و رقابتی آن، بیـــش از پیش 

جدی خواهـــد بود.

مکرر، علاوه بر تحمیل هزینه‌های ســـنگین 
ســـفر و اقامت بـــه باشـــگاه‌ها، پیوند عاطفی 
و هویتـــی میان تیـــم و هوادارانش را تضعیف 
کـــرده و هـــوادار را از ابتدایی‌ترین حق خود 
-تماشـــای نزدیـــک تیـــم محبـــوب- محروم 

. می‌کند

مشکلات اقتصادی؛ از سکو تا چمن
چالش‌هـــای فوتبـــال ایـــران بـــه ســـکوهای 
نیمه‌خالـــی و کاهـــش اشـــتیاق هـــواداران 
محدود نمی‌شـــود؛ بلکه ســـاختار اقتصادی 
ناپایـــدار باشـــگاه‌ها، زخمـــی عمیق‌تـــر بـــر 
پیکـــره ایـــن ورزش وارد کـــرده اســـت. در 
-از  حالـــی کـــه هزینه‌هـــای حرفه‌ای‌گـــری 
دســـتمزدهای فزاینده بازیکنـــان و مربیان تا 
هزینه‌های لجستیکی، سفر، اردو و نگهداری 
زیرســـاخت‌ها- به‌طـــور مســـتمر افزایـــش 
یافتـــه، منابع درآمـــدی باشـــگاه‌های ایرانی 
نه‌تنهـــا همـــگام بـــا این رونـــد رشـــد نکرده، 
بلکـــه در بســـیاری مـــوارد بـــا محدودیـــت یا 

کاهـــش جـــدی مواجه شـــده اســـت.
در الگوی جهانی، چهار منبع اصلی درآمدی 
شـــامل حـــق پخـــش تلویزیونـــی، تبلیغات 
محیطـــی و اسپانســـرینگ، فـــروش بلیت و 
خدمـــات روز مســـابقه و همچنین ترانســـفر 
بازیکـــن بـــه همـــراه بهره‌بـــرداری از حقـــوق 
مالکیـــت معنـــوی و برندینگ، ســـتون‌های 
مالی باشـــگاه‌ها را شـــکل می‌دهنـــد. ولی در 
فوتبـــال ایـــران، مهم‌ترین ایـــن منابع -یعنی 
حق پخـــش تلویزیونـــی- به‌ دلیـــل مقاومت 
مدیـــران تلویزیـــون عملاً ســـهم ناچیزی در 
درآمـــد باشـــگاه‌ها دارد. تبلیغـــات محیطـــی 
بـــا چالش‌هـــای حقوقـــی و نبود شـــفافیت 
مالـــی دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کنـــد، درآمـــد 
بلیت‌فروشـــی به‌ســـبب وضعیت نامطلوب 
ورزشـــگاه‌ها و ضعـــف ســـامانه‌های اجرایـــی 
محدود اســـت و بازار ترانســـفر نیـــز به‌دلیل 
افت نســـبی کیفیت بازیکنـــان داخلی رونق 

چندانـــی ندارد.
پیامـــد ایـــن ناهماهنگـــی میـــان هزینه‌ها و 

درآمدها، شـــکل‌گیری باشـــگاه‌هایی اســـت 
که اغلب با بدهی‌های انباشـــته، وابســـتگی 
به منابـــع عمومی یا حمایت‌هـــای مقطعی و 
فقـــدان ثبات مالی مواجه‌اند. باشـــگاه‌هایی 
کـــه زمانی بـــا اتـــکا بـــه ســـرمایه اجتماعی و 
هـــواداران خود جـــذب ســـرمایه می‌کردند، 
نضباطـــی  ا ی  ه‌هـــا وند پر رگیـــر  د وز  مـــر ا
محدودیـــت  امتیـــاز،  کســـر  بین‌المللـــی، 
اداری  چالش‌هـــای  و  نقل‌وانتقـــالات  در 
فرســـاینده شـــده‌اند. در چنیـــن شـــرایطی، 
توســـعه  بـــرای  بلندمـــدت  برنامه‌ریـــزی 
آکادمی‌هـــا و زیرســـاخت‌ها جای خـــود را به 
تلاش‌های کوتاه‌مدت برای بقا داده اســـت.
به‌ظاهـــر  و  ینـــه  پرهز ی  هـــا ید خر حتـــی 
بـــازار نقل‌وانتقـــالات نیـــز  پرســـر‌وصدا در 
بیش از آنکه نشـــانه‌ای از توان مالی باشـــد، 
می‌توانـــد به‌عنـــوان تصمیمـــی پرریســـک و 
نمایشـــی تلقـــی شـــود؛ تصمیمی کـــه نه‌تنها 
بدهی‌هـــای پیشـــین را کاهـــش نمی‌دهـــد، 
بلکـــه بر بـــار مالی باشـــگاه‌ها افـــزوده و آنها 
را بیـــش از پیـــش در معـــرض چالش‌هـــای 
مدیریتـــی و حتـــی خطـــر فروپاشـــی قـــرار 

می‌دهـــد.

ساختار بیمار و چرخه معیوب لیگ
کارشناسان، پیشکسوتان، جامعه‌شناسان و 
حتی حقوقدانان ورزشـــی، بارها بر این نکته 
تأکیـــد کرده‌اند کـــه مجموعه ایـــن معضلات 
و رونـــد افول، بیـــش از آنکه حاصـــل عوامل 
پراکنده باشـــد، ریشـــه در یک عامل بنیادین 
دارد؛ مدیریت ناکارآمد، رانتی و فاقد تخصص 
در ســـطوح عالی و اجرایی فوتبال ایران. نبود 
برنامه‌ریزی‌هـــای بلندمدت و توســـعه‌محور، 
به‌کارگیـــری مدیران غیرمتخصص و موســـوم 
بـــه »اتوبوســـی«، نشـــانه‌هایی از ضعف‌های 
ســـاختاری در فرآیندهـــای نقل‌وانتقـــالات 
و نیـــز فقـــدان شـــفافیت مالـــی، از جملـــه 
مشـــکلات مزمنی هســـتند که سال‌هاســـت 
این حوزه را درگیر کـــرده و به‌مرور زمان ابعاد 

پیچیده‌تـــری یافته‌اند.

در کشـــورهای صاحب‌ســـبک و موفـــق در 
عرصـــه فوتبـــال، مدیرانـــی در رأس امـــور 
قـــرار می‌گیرنـــد کـــه از دانـــش تخصصی در 
حـــوزه مدیریـــت ورزش، اقتصـــاد و بازاریابی 
برخوردارند. این مدیران، باشگاه را به‌عنوان 
یک بنـــگاه اقتصـــادی پویا تعریـــف می‌کنند 
برنامه‌ریزی‌هـــای میان‌مـــدت  پایـــه  بـــر  و 
مشـــخصی  لـــی  ما بـــع  منا  ، ت مـــد بلند و 
را بـــه توســـعه تیم‌هـــای پایـــه، آکادمی‌هـــا، 
زیرســـاخت‌های تمرینی، کادرهای پزشکی و 
بهره‌گیـــری از تحلیل‌هـــای علمی اختصاص 
می‌دهند. در مقابل، در ایران اغلب شـــاهد 
حضور مدیرانی غیر ورزشـــی و غیر متخصص 
در جایگاه‌هـــای کلیدی هســـتیم که نه‌تنها از 
تخصص لازم در مدیریت ورزشـــی یا صنعتی 
برخوردار نیســـتند، بلکه انتصاب آنها عمدتاً 
بر پایـــه روابط غیر ورزشـــی یا ســـفارش‌های 

بیرونـــی شـــکل می‌گیرد.
چنیـــن مدیرانی کـــه معمـــولاً با افـــق زمانی 
کوتاه‌مـــدت فعالیـــت می‌کنند، بـــرای جلب 
رضایت مقطعی هـــواداران و حفظ موقعیت 
خـــود، بـــه انعقـــاد قراردادهـــای پرهزینـــه و 
اغلب فاقد توجیه فنی با بازیکنان متوســـط 
یـــا مربیـــان خارجـــی کم‌اثـــر روی می‌آورند؛ 
تصمیماتی که در نهایت بدهی‌های ســـنگین 
و تعهدات مالی بلندمدت را برای باشـــگاه‌ها 
بجـــا می‌گـــذارد. ایـــن چرخـــه، با نخســـتین 
تغییـــرات مدیریتی در ســـطوح بالادســـتی یا 
بـــروز چالش‌های مقطعـــی، بار دیگـــر تکرار 
می‌شـــود و جای خود را بـــه مدیرانی با همان 

الگـــوی ناکارآمـــد می‌دهد.
حاصل ایـــن بی‌ثباتی و آشـــفتگی مدیریتی، 
شـــکل‌گیری ســـاختاری اســـت کـــه بیـــش 
از آنکـــه مبتنـــی بـــر برنامه‌ریـــزی علمـــی و 
اســـتراتژیک باشـــد، بر تصمیمات مقطعی و 
خریدهای هیجانی اســـتوار است؛ ساختاری 
کـــه در مواجهه با رقابت‌هـــای جدی، به‌ویژه 
در عرصـــه بین‌المللـــی، به‌ســـرعت دچـــار 
فرســـایش شـــده و توان رقابت‌پذیری خود را 

از دســـت می‌دهد.

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار

گزارش ویژه

بهتاش فریبا: فوتبال بدون تماشاگر 
به بازی محلی شباهت پیدا می‌کند

 واعظ آشتیانی: حال مردم با این 
فوتبال خوب نیست

‌ مجید جلالی: ما خودمان 
علیه فوتبال عمل می‌کنیم

بهتاش فریبا، پیشکســـوت فوتبـــال ایران، درباره کاهش شـــور و هیجان فوتبال در 
میان مردم و دلایل فاصله گرفتن بخشـــی از جامعه از این ورزش گفت: »نخستین 
مســـأله، نبود تماشاگر است. فوتبال بدون تماشـــاگر، به بازی محلی شباهت پیدا 
می‌کنـــد. حتـــی به یـــاد دارم در همان بازی‌هـــای محلی کـــه روی زمین‌های خاکی 
برگزار می‌شـــد، ســـه تا چهار هـــزار نفر برای تماشـــا حضـــور پیـــدا می‌کردند. پس 
از انقـــاب نیز، در دوره‌ای که مســـابقات رســـمی تعطیل شـــده بود، مـــا در همین 
زمین‌هـــای خاکی بـــازی می‌کردیـــم و بـــرای هر مســـابقه، جمعیـــت قابل‌توجهی 

به تماشـــا می‌آمد.«
پیشکســـوت اســـتقلال درباره تفاوت فوتبال امروز با نسل گذشته گفت: »در زمان 
مـــا، پولی در کار نبود و حتی حقوق مشـــخصی هم دریافت نمی‌کردیـــم. ما واقعاً از 
ســـر عشـــق به مردم بازی می‌کردیم. اما امروز فوتبال به یک حرفه تبدیل شـــده و 
در سراســـر جهان، بازیکنان و مربیان به دنبال درآمد هســـتند. فوتبال دیگر صرفاً 

یک ورزش نیســـت، بلکه به صنعتی گســـترده بدل شده است.«
او در ادامـــه به شـــرایط اجتماعی و اقتصادی اشـــاره کـــرد و افزود: »مســـأله دیگر، 
مشـــکلات معیشـــتی مردم اســـت. امروز بســـیاری از افراد برای تأمین زندگی خود 
با دشـــواری روبه‌رو هســـتند. درآمدها پایین و هزینه‌ها رو به افزایش اســـت. برخی 
ناچارند دو یا حتی ســـه شغل داشته باشـــند تا بتوانند هزینه‌های زندگی، از جمله 
اجـــاره مســـکن را تأمین کنند. طبیعی اســـت که چنین شـــرایطی بـــر میزان توجه 

مـــردم به فوتبال تأثیـــر می‌گذارد.«
فریبا معتقد اســـت که با آغاز مسابقات و بازگشت تماشـــاگران، بخشی از هیجان 
به فوتبال بازخواهد گشـــت: »با وجـــود تمام گرفتاری‌ها، فوتبـــال همچنان یکی از 
دلخوشـــی‌های مردم اســـت؛ اینکه به ورزشـــگاه بروند، تیم محبوب‌شان را ببینند 

و آن را تشویق کنند.«
او با اشـــاره به وضعیت اقتصادی باشـــگاه‌ها گفت: »امروز باشـــگاه‌ها، به‌جز درآمد 
حاصـــل از انتقـــال بازیکنـــان، منبع درآمـــد قابل‌توجهـــی ندارند و بیشـــتر آنها به 
دولت یـــا مجموعه‌های صنعتی وابســـته‌اند. از ســـوی دیگر، بســـیاری از بازیکنان 
نســـل ما امروز با مشـــکلات معیشـــتی متعـــددی مواجه‌انـــد. هر فـــردی حق دارد 
بـــرای آینده خـــود تصمیم بگیـــرد و این وضعیت، تـــا حدی نتیجه حرفه‌ای شـــدن 

است.« فوتبال 

امیررضا واعظ آشـــتیانی، مدیرعامل اسبق اســـتقلال، با انتقاد از وضعیت 
مدیریتی فوتبال ایران توضیح داد: »بایـــد به عملکرد مدیران فوتبال توجه 
کـــرد. زمانی که مجری رســـانه ملی از رئیس فدراســـیون فوتبال، آقای تاج، 
درباره ســـرانجام پرونده ویلموتس ســـؤال می‌کند و پاسخ می‌شنود که »در 
جیب من اســـت«، باید پرســـید از مردم چه انتظاری داریـــم؟ وقتی مطالبه 
عمومـــی بـــه چنین شـــکلی پاســـخ داده می‌شـــود، معنایش چیســـت؟ آن 
ســـؤال، خواســـته مردم بوده اســـت. وقتی پول بیت‌المال هزینه می‌شود 
و در نهایـــت، مدیـــران بـــا چنیـــن قراردادهایـــی مواجه می‌شـــوند و هیچ 
برخـــورد مؤثری هم صـــورت نمی‌گیرد، طبیعی اســـت که مردم نســـبت به 

فوتبال بدبین شـــوند.«
او ادامـــه داد: »اکنـــون بحـــث موفقیت تیم ملـــی مطرح اســـت. حتی اگر 
فـــرض کنیـــم تیـــم ملی به‌جـــای صعـــود از گـــروه، قهرمـــان جـــام جهانی 
هم شـــود، مردم این نـــوع رفتارهای مدیریتـــی را چگونـــه ارزیابی خواهند 
کرد؟ همین مســـائل اســـت که حال مردم را نســـبت به فوتبـــال نامطلوب 

» . می‌کند
واعـــظ آشـــتیانی در بخش دیگری از ســـخنان خـــود به مســـائل اقتصادی 
فوتبـــال پرداخت و گفت: »وقتـــی اتفاقاتی مانند ماجرای مس رفســـنجان 
رخ می‌دهـــد و مـــردم آن را مشـــاهده می‌کنند، این نیـــز بر نـــگاه آنها تأثیر 
منفی می‌گذارد. از سوی دیگر، در شـــرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی 
دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کنند، شـــنیدن ارقـــام قراردادهای ۳۰ یـــا ۴۰ میلیارد 

تومانی بـــرای بازیکنان و مربیـــان، فاصله و نارضایتی را بیشـــتر می‌کند.«
او افـــزود: »حال خـــوب فوتبال زمانی معنـــا دارد که ایـــن ورزش برای مردم 
گران تمام نشـــود، گروهی خـــاص از آن منتفع نشـــوند و منابع عمومی به 
شـــکل غیرشـــفاف هزینه نشـــود. در حال حاضر، اغلب تیم‌ها وابســـته به 
دولـــت یا مجموعه‌های خصولتی هســـتند. اگر این حمایت‌ها قطع شـــود، 
بســـیاری از افراد شـــاغل در ایـــن حوزه با مشـــکل مواجه خواهند شـــد. در 
چنین شـــرایطی، هزینه‌کرد از بیت‌المال و انتظار رضایت عمومی، چندان 

منطقی به نظر نمی‌رســـد.«

مجید جلالـــی، مربی و کارشـــناس فوتبال، دربـــاره کاهش محبوبیـــت فوتبال در 
میـــان مردم توضیـــح داد: »یکی از دلایل اصلـــی کاهش علاقه عمومـــی به فوتبال 
در ایران، شـــرایط کلی کشـــور اســـت. نمی‌توان انکار کرد کـــه در وضعیت کنونی، 
فوتبـــال دیگـــر در اولویـــت دغدغه‌های مردم قـــرار نـــدارد و مســـائل اقتصادی و 
معیشـــتی اهمیت بیشـــتری یافته‌انـــد. این موضـــوع، توجـــه افکار عمومـــی را از 
فوتبـــال دور کـــرده اســـت. با این حـــال، اهالـــی فوتبال نیـــز در شـــکل‌گیری این 

وضعیـــت بی‌تأثیـــر نبوده‌اند.«
او ادامه داد: »در گذشـــته، صعـــود به جام جهانی یک رویداد ملی مهم محســـوب 
می‌شـــد و مردم با فوتبـــال زندگی می‌کردند. به فوتبالیســـت‌ها علاقه داشـــتند و 
شـــیفته فضـــای آن بودند. اما امـــروز، به دلایـــل مختلف، فوتبال تا حـــدی جایگاه 
خود را در میان اقشـــار مختلف جامعه از دســـت داده اســـت. یکـــی از این دلایل، 
رفتـــار و گفتار برخی از فعالان این حوزه اســـت که موجب دلســـردی مردم شـــده 
و حتـــی در مـــواردی به نوعی بی‌اعتمادی نســـبت به فوتبالیســـت‌ها منجر شـــده 
اســـت. این تصور که بـــا نفی دیگران می‌توان خـــود را اثبات کرد، رویکردی اســـت 

که در ســـال‌های اخیر بـــه اعتبار فوتبال لطمه زده اســـت.«
جلالی بـــا انتقاد از فضـــای حاکم بر فوتبال افـــزود: »وقتی افراد مرتبـــط با فوتبال 
به اشـــکال مختلف و با اتهامات گوناگـــون مورد هجمه قـــرار می‌گیرند، از جوهره 
ایـــن ورزش چیزی باقـــی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آن علاقه‌مند باشـــند. حتی 
اگر بخشـــی از این انتقادها درســـت باشـــد، تداوم این فضا در نهایت به دلسردی 

عمومی منجر می‌شـــود.«
او همچنین به حواشـــی مسابقات اشـــاره کرد و گفت: »در بســـیاری از مسابقات، 
شـــاهد بحث‌ها و تنش‌های گســـترده پس از بازی هســـتیم. گاهی ادعا می‌شـــود 
داوری ناعادلانـــه بـــوده یـــا نتیجـــه از پیش تعیین شـــده اســـت. چنیـــن فضایی 

به‌شـــدت بر کاهش محبوبیـــت فوتبال تأثیرگذار اســـت.«
جلالـــی در پایان تأکید کرد: »با وجود همه این مشـــکلات، هنـــوز گروهی از مردم 
فوتبال را دوســـت دارنـــد و آن را دنبـــال می‌کنند. بـــا این حال، بایـــد پذیرفت که 
مـــا خودمان در حال آســـیب زدن به فوتبال هســـتیم و لازم اســـت در این رویکرد 

تجدیدنظر جدی صـــورت گیرد.«


